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اعظم‌فرجامي
‌دانشجوي‌دكتري‌علوم‌قرآن‌و‌حديث‌دانشگاه‌تربيت‌مدرس‌قم

چكيده:

در اين پژوهش ديدگاه و يادكرد قرآن و تفاسير درباره اولين زن و همسر آدم بررسي، 
در هر  بيان مي شود.  زندگي حوا  از  قرآن سه بخش  در  و گزارش مي شود.  دسته بندي 
دسته از آيات در كنار نقل داستان آدم به حضور و وجود اين زن اشاره شده است. از اين 
رو با ملاك قرار دادن تفاسير شيعه به هر دو گروه تفاسير مهم اهل سنت و شيعه مراجعه 
شد تا تفاوت ديدگاه ها و نيز مبنا و علت رويكرد هر مفسر تبيين شود. در اين فرآيند به 
دست آمد كه غالب مفسران معاصر نگاه جديدي فراتر از آراء سنتي و اخباري مفسران 
پيشين،  نسبت به داستان هاي قرآن و نيز  زنان در پيش گرفته اند و نيز برخي مفسران 
مطابق ديدگاه ها و شرايط حاكم بر عصرشان به تفسير و تأويل آيات پرداخته اند، چنانكه 
نظراتشان گاه متأثر و برگرفته از انديشه هاي كتاب مقدس و يهود درباره حوا و آدم بوده 

است. 

كليدواژه ها: حوا، آدم، تفاسير، زن در قرآن و تفاسير، داستان هاي قرآن. 
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نخستين‌زن‌ها‌در‌فرهنگ‌ها‌و‌ملل‌مختلف،‌اسامي‌متفاوتي‌دارند.‌1حوا‌نامي‌است‌كه‌
در‌ادبيات‌اسلامي‌بر‌همسر‌آدم‌نهاده‌اند.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌اين‌اسم‌ريشه‌عربي‌ندارد.‌2
واژه‌حوا‌اول‌بار‌در‌تورات‌ذكر‌شده‌3و‌احتمالا‌از‌آنجا‌به‌زبان‌و‌فرهنگ‌عرب‌راه‌

يافته‌است.‌4
در‌قرآن‌از‌نام‌حوا‌ياد‌نشده‌و‌تنها‌با‌واژه‌»زوج«‌به‌او‌اشاره‌شده‌است.‌5قرآن‌هنگام‌
يادكرد‌همه‌زناني‌كه‌از‌آنها‌سخن‌به‌ميان‌آورده‌است‌به‌جز‌مريم‌عليه‌السلام‌كه‌

به‌نام‌وي‌تصريح‌شده،‌واژه‌»امرأة«‌‌را‌به‌كار‌مي‌برد.‌6
قرآن‌به‌سه‌بخش‌از‌زندگي‌حوا‌اشاره‌مي‌كند:

1. آفرينش حوا
‌مِنْهُمَا‌ Ÿيَاأيَُّهَا‌النَّاسُ‌اتَّقُوا‌رَبَّكُمُ‌الَّذِي‌خَلقََكُمْ‌مِنْ‌نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَخَلقََ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَا‌وَبثََّ

رِجَالا‌كَثيِرًا‌وَنسَِاء‌7ŷً)نساء:‌1(‌
Ÿهُوَ‌الَّذِي‌خَلقََكُمْ‌مِنْ‌نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَجَعَلَ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَا‌ليَِسْكُنَ‌إلِيَْهَا‌8ŷ)اعراف:‌189(

‌جَعَلَ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَا‌9ŷ)زمر:‌6(‌ Ÿخَلقََكُمْ‌مِنْ‌نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌ثُمَّ
2. حوا و ميوه درخت ممنوع 

در‌سوره‌بقره‌پس‌از‌بيان‌داستان‌آفرينش‌آدم‌و‌سجده‌فرشتگان،‌‌آن‌هنگام‌كه‌
از‌همسر‌آدم‌سخن‌به‌ميان‌مي‌آيد‌ بار‌ فرمان‌دخول‌به‌بهشت‌داده‌مي‌شود،‌اول‌
و‌خداوند‌آن‌دو‌را‌از‌نزديك‌شدن‌به‌درختي‌معين‌باز‌مي‌دارد.‌اما‌شيطان‌آنان‌را‌
ا‌ يْطَانُ‌عَنْهَا‌فَأَخْرَجَهُمَا‌مِمَّ مي‌فريبد‌و‌قرآن‌از‌آن‌با‌چنين‌تعبيري‌ياد‌مي‌كند:‌Ÿفَأَزَلَّهُمَا‌الشَّ

كَاناَ‌فِيه‌10ŷِ)بقره:‌36(
توضيح‌بيشتر‌داستان‌در‌آيات‌ديگر‌چنين‌مي‌آيد:‌

يْطَانُ‌ليُِبْدِيَ‌لهَُمَا‌مَا‌وُورِيَ‌عَنْهُمَا‌مِنْ‌سَوْآتهِِمَا...Ÿŷوَقَاسَمَهُمَا‌إنِيِّ‌لكَُمَا‌ Ÿفَوَسْوَسَ‌لهَُمَا‌الشَّ
جَرَةَ‌بدََتْ‌لهَُمَا‌سَوْآتُهُمَا...Ÿŷوَناَدَاهُمَا‌رَبُّهُمَا‌ ا‌ذَاقَا‌الشَّ لمَِنَ‌النَّاصِحِينŸ‌ŷَفَدَلاهُمَا‌بغُِرُورٍ‌فَلمََّ
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جَرَةِ...» Ÿقَالا‌رَبَّنَا‌ظَلمَْنَا‌أنَفُْسَنَا...‌11ŷ)اعراف:‌23‌-21( ألَمَْ‌أنَهَْكُمَا‌عَنْ‌تلِكُْمَا‌الشَّ
ُّكَ‌عَلیَ‌شَجَرَةِ‌الخُْلدِْ‌وَمُلكٍْ‌لا‌يَبْلیŸ‌ŷَفَأكََلا‌ يْطَانُ‌قَالَ‌يَا‌آدَمُ‌هَلْ‌أدَُل Ÿفَوَسْوَسَ‌إلِيَْهِ‌الشَّ
‌12ŷمِنْهَا‌فَبَدَتْ‌لهَُمَا‌سَوْآتُهُمَا‌وَطَفِقَا‌يَخْصِفَانِ‌عَليَْهِمَا‌مِنْ‌وَرَقِ‌الجَْنَّةِ‌وَعَصَی‌آدَمُ‌رَبَّهُ‌فَغَوَى

)طه:‌121‌-120(‌
3.‌شرك‌منتسب‌به‌آدم‌و‌حوا‌

اين‌بحث‌ذيل‌دو‌آيه‌از‌سوره‌اعراف‌مطرح‌مي‌شود؛‌
اهَا‌ تَغَشَّ ا‌ فَلمََّ إلِيَْهَا‌ ليَِسْكُنَ‌ زَوْجَهَا‌ مِنْهَا‌ وَجَعَلَ‌ وَاحِدَةٍ‌ نفَْسٍ‌ مِنْ‌ خَلقََكُمْ‌ الَّذِي‌ Ÿهُوَ‌
‌ لنََكُوننََّ صَالحًِا‌ آتَيْتَنَا‌ لئَنِْ‌ رَبَّهُمَا‌ ‌َ اللهَّ دَعَوَا‌ أثَقَْلتَْ‌ ا‌ فَلمََّ بهِِ‌ تْ‌ فَمَرَّ خَفِيفًا‌ حَمْلا‌ حَمَلتَْ‌
ا‌ عَمَّ ‌ُ اللهَّ فَتَعَالیَ‌ آتَاهُمَا‌ فِيمَا‌ شُرَكَاءَ‌ لهَُ‌ جَعَلا‌ صَالحًِا‌ آتَاهُمَا‌ ا‌ Ÿفَلمََّ ‌ŷَاكِرِين الشَّ مِنَ‌

يُشْرِكُون‌13ŷَ)اعراف:‌190‌-189(

حوا در تفاسير

1. آفرينش

‌ŷخَلقََكُم‌مِن‌نفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَخَلقََ‌مِنْهَا‌زَوْجَهَاŸاغلب‌تفاسير‌ذيل‌آيه‌اول‌سوره‌نساء‌
به‌اين‌بحث‌پرداخته‌اند.

‌بيشتر‌مفسرين‌مراد‌از‌»نفس‌واحده«‌و‌»زوجها«‌را‌در‌اين‌آيه‌و‌آيات‌مشابه‌»آدم«‌
بلكه‌اصل‌و‌منشأ‌حيات‌ آدم‌ نه‌ را‌ نيز‌»نفس‌واحده«‌ ‌برخی‌ و‌»حوا«‌دانسته‌اند.‌
تفسير‌كرده‌اند.‌14با‌تفسيرى‌مشابه،‌برخی‌ديگر‌معتقدند‌دلالت‌اين‌آيه‌از‌سوره‌نساء‌
همانند‌آيه‌Ÿيَاأيَُّهَا‌النَّاسُ‌إنَِّا‌خَلقَْنَاكُم‌مِن‌ذَكَرٍ‌وَأُنثَی‌وَجَعَلنَْاكُمْ‌شُعُوباً‌وَقَبَائلَِ‌لتَِعَارَفُوا‌
‌15ŷ)حجرات:13(‌است‌و‌هر‌دو‌در‌اين‌ َ‌عَليِمٌ‌خَبيِرٌ ‌اللهَّ ِ‌أتَْقَاكُمْ‌إنَِّ ‌أكَْرَمَكُمْ‌عِندَ‌اللهَّ إنَِّ

معنا‌ظهور‌دارند‌كه‌ابتداى‌نسل‌كنونی‌بشر‌به‌يك‌پدر‌و‌مادر‌می‌رسد.‌16
آنان‌كه‌نفس‌واحده‌و‌همسرش‌را‌آدم‌و‌حوا‌تفسير‌كردند‌در‌بحث‌چگونگی‌خلقت‌
حوا‌اختلاف‌دارند.‌برخی‌با‌توجه‌به‌تعدادى‌از‌روايات،‌رأى‌خلقت‌و‌آفرينش‌حوا‌از‌
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دنده‌آدم‌را‌پذيرفته‌اند‌17و‌برخی‌ديگر‌نيز‌قول‌خلقت‌حوا‌از‌جنس‌و‌نوع‌آدم‌و‌نه‌
از‌بدن‌آدم‌را‌برگزيدند.‌18به‌طور‌كلی‌می‌توان‌گفت‌گروه‌اول‌حرف‌»مِنْ«‌را‌در‌
از‌آدم‌ آفرينش‌حوا‌ عبارت‌»خلق‌منها‌زوجها«‌من‌نشويه‌در‌نظر‌گرفته‌اند؛‌يعنی‌
نشأت‌گرفته‌است.‌اين‌دسته‌براى‌تأييد‌سخن‌خود‌از‌روايات‌استفاده‌می‌كنند.‌گروه‌
دوم‌در‌مخالفت‌با‌اين‌رأى‌»مِنْ«‌را‌بيانيه‌و‌بيانگر‌هم‌جنس‌بودن‌حوا‌با‌آدم‌تفسير‌

كرده‌اند.‌19
شايان‌ذكر‌است‌برخی‌مفسرين‌منظور‌از‌عبارات‌»نفس‌واحده«‌و‌»زوجها«‌را‌در‌آيه‌
‌189سوره‌اعراف،‌با‌توجه‌به‌سياق‌و‌محتواى‌آيات‌بعدى،‌نه‌آدم‌و‌حوا‌بلكه‌مطلق‌
ذكر‌و‌انثی‌و‌هر‌زن‌و‌شوهر‌انسانی‌گرفته‌اند؛‌زيرا‌همان‌طور‌كه‌بعد‌اشاره‌می‌شود‌

مضمون‌آيات‌بعدى‌نشان‌از‌شرك‌قائل‌شدن‌اين‌دو‌)زن‌و‌شوهر(‌دارد.
 2. نقش حوّا در خوردن ميوه ممنوع

به‌آياتی‌كه‌خوردن‌ميوه‌ممنوع‌و‌هبوط‌آدم‌و‌حوا‌را‌بيان‌می‌كنند‌اشاره‌شد.‌افعال‌و‌
ضمايرى‌كه‌بر‌وسوسه‌شدن،‌لغزش،‌خوردن‌]ميوه[‌درخت‌ممنوع،‌اخراج‌و‌خطاب‌و‌
عتاب‌خداوند‌دلالت‌دارند،‌همگی‌مثنی‌است‌و‌بر‌آدم‌و‌حوا‌-هر‌دو-‌بازگشت‌دارد،‌
يعنی‌در‌هيچ‌آيه‌اى‌از‌آيات‌قرآن‌حوا‌به‌تنهايی‌مقصر‌و‌بانی‌گناه‌محسوب‌نمی‌شود.‌
اكثر‌تفاسير‌شيعه‌نيز‌اين‌ماجرا‌را‌همان‌گونه‌كه‌از‌ظاهر‌آيات‌قرآن‌برمی‌آيد،‌بسط‌

و‌توضيح‌می‌دهند.20
 3. شرك حوا و آدم

اينكه‌آيا‌به‌راستی‌آدم‌و‌حوا‌براى‌خدا‌همتايی‌قرار‌دادند،‌موضوعی‌است‌كه‌بسيارى‌
از‌مفسرين‌را‌هنگام‌تفسير‌آيات‌‌189و‌‌190سوره‌اعراف‌به‌خود‌مشغول‌می‌كند.

مفسران‌در‌برخورد‌با‌اين‌دو‌آيه‌اختلاف‌نظر‌بسيار‌دارند.‌آنگونه‌كه‌آلوسی‌می‌گويد‌
:‌»اين‌آيه‌نزد‌من‌از‌آيات‌مشكل‌است‌و‌دانشمندان‌در‌آن‌بحثی‌پر‌دامنه‌و‌نزاعی‌

بی‌پايان‌دارند«21
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در‌يك‌جمع‌بندى‌نوع‌برخورد‌آراء‌تفاسيرى‌كه‌براى‌اين‌آيه‌ارائه‌شده‌می‌توان‌چنين‌
دسته‌بندى‌كرد:

1.‌نفس‌واحده‌و‌زوجها‌بر‌آدم‌و‌حوا‌دلالت‌دارد‌و‌تمام‌ضماير‌و‌افعال‌هر‌دو‌آيه‌به‌
اين‌دو‌نسبت‌داده‌می‌شود،‌‌يعنی‌باردارى‌حوا،‌دعا‌به‌درگاه‌خداوند‌براى‌درخواست‌
فرزند‌صالح‌و‌در‌نهايت‌شرك.‌در‌نوع‌شرك‌و‌چگونگی‌آن‌نظرات‌متفاوت‌است:

‌1ـ‌1.‌گروهی‌شرك‌را‌به‌آدم‌و‌حوا‌نسبت‌می‌دهند؛‌اما‌نوع‌خفيف‌ترى‌از‌شرك‌را‌
براى‌آن‌دو‌قائل‌می‌شوند.

الف(‌شرك‌در‌طاعت‌بوده‌نه‌عبادت.‌22اين‌نظر‌بيشتر‌مبتنی‌بر‌روايتی‌از‌امام‌باقر‌
عليه‌السلام‌است.23

‌شرك‌در‌تسميّه‌و‌اسم‌گذارى‌بوده‌است.‌اين‌نظر‌نيز‌بر‌پايه‌رواياتی‌است‌كه‌ ب(
بيشتر‌در‌كتب‌اهل‌سنت‌نقل‌می‌شود.‌مضمون‌آنها‌چنين‌است‌كه‌ابليس‌با‌حواى‌
باردار‌سخن‌می‌گويد‌و‌او‌را‌از‌اين‌كه‌صاحب‌فرزند‌غير‌انسانی‌شود،‌می‌ترساند‌مگر‌
آنكه‌نام‌ابليس‌)عبدالحارث(‌را‌بر‌فرزندش‌بنهد.‌بدين‌گونه‌آدم‌و‌حوا‌در‌نام‌گذارى‌

ـ‌و‌نه‌توحيد‌ـ‌نسبت‌به‌خدا‌دچار‌شرك‌می‌شوند.24
ج(‌برخی‌تفاسير‌شيعی‌نيز‌بدون‌دليل‌و‌استدلال‌مقدماتی‌و‌ذكر‌منبع‌تفسير‌خود‌
معتقدند‌آدم‌و‌حوا‌چون‌هنگام‌تولد‌فرزندشان‌به‌اسباب‌ظاهرى‌و‌وسائل‌خارجی‌
توجه‌كردند‌و‌در‌آفرينش‌و‌تأمين‌سلامت‌كودكانشان‌غير‌خدا‌را‌مؤثر‌پنداشتند،‌به‌

شرك‌گراييدند.25
1ـ‌2.‌طبق‌نظر‌ديگر‌همه‌ضماير‌و‌افعال‌اين‌دو‌آيه‌به‌آدم‌و‌حوا‌بازگشت‌دارد؛‌اما‌
اين‌دو‌مشرك‌نشدند‌و‌اصولًا‌شركی‌كه‌در‌آيه‌مطرح‌است،‌شرك‌به‌خدا‌نيست،‌
‌ŷرا‌به‌فرزند‌صالح‌بازگشت‌داد،‌يعنی‌آن‌دو‌از‌ بلكه‌بايستی‌ضمير‌Ÿجَعَلَا‌لهَُ‌شُرَكَاءَ

خداوند‌براى‌فرزند‌صالحشان‌فرزندانی‌مشابه‌و‌همانند‌درخواست‌كردند.26
2.‌برخی‌ديگر‌بر‌اين‌اعتقادند‌كه‌نفس‌واحده‌و‌زوجها‌به‌آدم‌و‌حوا‌دلالت‌دارد؛‌اما‌
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شركِ‌به‌خدا‌را‌نمی‌توان‌به‌آن‌دو‌نسبت‌داد،‌بلكه‌به‌راستی‌مشركينی‌ديگر‌مخاطب‌
آيه‌هستند.‌چگونگی‌بيان‌اين‌تفسير‌به‌شكل‌هاى‌مختلف‌است:

ا‌آتَاهُمَا‌صَالحِا‌ŷًمنظور‌نوع‌بشر‌و‌انسان‌است‌كه‌به‌خدا‌مشرك‌ 2ـ1.‌در‌عبارت‌Ÿفَلمََّ
شدند‌و‌به‌نظر‌می‌رسد‌به‌نوعی‌عبارت‌Ÿجَعَلَا‌لهَُ‌شُرَكَاء‌ŷَصفت‌Ÿصَالحِا‌ŷًقرار‌گرفته‌
»صالح«‌سلامت‌ از‌ منظور‌ و‌ ورزيدند‌ شرك‌ خدا‌ به‌ كه‌ صالحی‌ فرزندان‌ يعنی‌ است؛‌
جسمانی‌و‌بی‌عيب‌و‌نقصی‌در‌آفرينش‌است،‌نه‌صالح‌دينی‌كه‌سلامت‌و‌استوارى‌در‌

ايمان‌است؛‌هر‌چند‌تعبير‌دوم‌مشهورتر‌است.27
در‌ردّ‌اشكال‌تثنيه‌آمدن‌ضماير‌و‌افعال‌گفته‌شده‌كه‌ضماير‌تثنيه‌آمدند‌تا‌هر‌دو‌
جنس‌نر‌و‌ماده‌نسل‌آدم‌را‌شامل‌شوند‌و‌براى‌صحت‌ادعا‌معمولًا‌به‌جمع‌بودن‌
ا‌يُشْرِكُون‌ŷَيعنی‌در‌انتهاى‌آيه‌ ‌عَمَّ عبارت‌آخر‌آيه‌اشاره‌می‌شود‌Ÿآتَاهُمَا‌فَتَعَالیَ‌اللهُّ

همه‌اين‌نسل‌بشر‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گيرند.
توجه‌ همسرش(‌ و‌ واحده‌ )نفس‌ حوا‌ و‌ آدم‌ به‌ ابتدا‌ كه‌ آيه‌ مخاطب‌ تغيير‌ درباره‌
می‌شود‌و‌در‌ميانه‌آيه‌به‌ناگاه‌خطاب‌به‌سوى‌ديگر‌چرخيده‌و‌مشركين‌از‌فرزندان‌
آدم‌و‌حوا‌را‌مدنظر‌داشته‌است،‌گفته‌اند‌اين‌موارد‌در‌قرآن‌بسيار‌يافت‌می‌شود،‌
ِ‌وَرَسُوله‌28ŷِِ)فتح‌:‌8(‌كه‌ راً‌وَنذَِيراً‌لتُِؤْمِنُوا‌باِللهَّ همانند‌آيه‌Ÿإنَِّا‌أرَْسَلنَْاكَ‌شَاهِداً‌وَمُبَشِّ
مخاطب‌ابتدا‌پيامبر‌است‌و‌سپس‌عام‌می‌شود.‌به‌طور‌كلی‌طبق‌اين‌نظر،‌آيه‌چنين‌
تفسير‌می‌شود‌كه‌از‌ابتداى‌آيه‌تا‌آن‌هنگام‌كه‌آن‌دو،‌خدا‌را‌می‌خوانند‌و‌خداوند‌به‌
آنان‌فرزند‌صالح‌عطا‌می‌كند‌به‌آدم‌و‌حوا‌بازگشت‌دارد‌و‌مراد‌از‌فرزند‌صالح‌نسل‌

صالحی‌از‌دو‌جنس‌مرد‌و‌زن‌است‌كه‌براى‌خداوند‌شريك‌قرار‌دادند.
در‌ميان‌مفسران‌شيعه‌اين‌نظر،‌اول‌بار‌توسط‌سيد‌مرتضی‌ابراز‌شد.‌اساسِ‌نظريه‌
آدم‌ كه‌ است‌ استوار‌ اين‌ بر‌ دهد‌ ارائه‌ تفسيرى‌ چنين‌ شد‌ سبب‌ كه‌ مرتضی‌ سيد‌
عليه‌السلام‌پيامبرى‌از‌پيامبران‌الهی‌بوده‌است.‌از‌اين‌دو‌جايز‌نيست‌كه‌آدم‌مشرك‌
اگر‌ تقليد‌است‌و‌ قابل‌ انسان‌ها‌جايز‌و‌ براى‌ پيامبران‌ باشد‌كه‌همه‌كارهاى‌ شده‌
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شرك‌بر‌آدم‌را‌بپذيريم،‌آن‌را‌براى‌همه‌انسان‌ها‌نيز‌روا‌دانسته‌ايم؛‌پس‌واجب‌است‌
كه‌ضمير‌را‌به‌غير‌آدم‌و‌حوا‌برگردانيم.29

2ـ‌2.‌تفسير‌مشهور‌ديگر‌به‌ابو‌مسلم‌محمدبن‌بحر‌اصفهانی‌منتسب‌است.‌طبق‌
اين‌بيان‌فقط‌نفس‌واحده‌و‌همسرش‌ناظر‌بر‌آدم‌و‌حواست‌و‌بقيه‌موارد‌متعلق‌به‌
آن‌دو‌نيست،‌بلكه‌خطاب‌به‌مشركين‌است.‌البته‌ضمير‌»خَلقََكُم«‌ابتداى‌آيه،‌خطاب‌
به‌همه‌انسان‌ها‌و‌كاملًا‌عام‌است؛‌يعنی‌مشركين‌را‌هم‌در‌برمی‌گيرد‌كه‌آنها‌هم‌
‌ از‌نسل‌آدم‌هستند.‌30در‌ادامه‌آيه‌ضمير‌هاء‌در‌Ÿتغشاها‌ŷو‌كنايه‌در‌Ÿدَعَوَا‌اللهَّ
رَبَّهُمَا‌ŷو‌Ÿآتَاهُمَا‌صَالحِا‌ŷًبه‌آنكه‌شرك‌ورزيده‌بازمی‌گردد‌و‌مختص‌می‌شود.‌اين‌
تخصيصِ‌بعد‌از‌عموم‌جايز‌است‌و‌مواردى‌از‌آن‌در‌قرآن‌وجود‌دارد.‌همانند‌آيه‌Ÿهُوَ‌
‌وَالبَْحْرِ‌حَتَّی‌إذَِا‌كُنتُمْ‌فِي‌الفُْلكِْ‌وَجَرَيْنَ‌بهِِم‌برِِيحٍ‌طَیِّبةٍَ‌وَفَرِحُوا‌ الَّذِي‌يُسَيِّرُكُمْ‌فِي‌البَْرِّ

بهَِا...‌31ŷ)يونس:22(‌كه‌ابتدا‌همه‌مردم‌و‌سپس‌فقط‌دريانوردان‌منظور‌است.32
‌2ـ3.‌برخی‌با‌تقدير‌»اولادهما«‌در‌Ÿجَعَلَا‌لهَُ‌شُرَكَاء‌ŷَسعی‌كردند‌تفسيرى‌ارائه‌
دهند‌كه‌دامن‌آدم‌و‌حوا‌را‌از‌شرك‌مبّرا‌كنند.‌يعنی‌عبارت‌چنين‌بوده‌است‌»جعلا‌
باقی‌ آن‌ جايگاه‌ در‌ اليه‌ مضاف‌ تنها‌ و‌ شد‌ مضاف‌حذف‌ كه‌ شركاء«‌ له‌ اولادهما‌
مانده‌است.‌همانند‌عبارت‌Ÿاتَّخَذْتُمُ‌العِْجْل‌ŷَ)بقره:‌52و‌95(‌كه‌تقدير‌آن‌»اتخذتم‌

اسلافكم‌العجل«‌است.33
به‌نظر‌می‌رسد‌اين‌تفسير‌مبتنی‌بر‌روايتی‌از‌امام‌رضا‌عليه‌السلام‌است‌كه‌حوا‌در‌
هر‌بار‌زايمان،‌فرزندانی‌دوقلو‌و‌از‌دو‌جنس‌متفاوت‌دختر‌و‌پسر‌به‌دنيا‌می‌آورد‌و‌دو‌

جنس‌از‌اين‌فرزندان‌مشرك‌می‌شوند.34
3.‌در‌تفسيرى‌ديگر‌گفته‌شده‌اين‌دو‌آيه‌در‌شأن‌قصی‌از‌اجداد‌رسول‌خدا‌نازل‌
شده‌است‌كه‌ذريه‌صالحی‌را‌از‌خدا‌خواست؛‌اما‌اسم‌پسرانش‌را‌از‌ميان‌بتان‌برگزيد‌
و‌عبد‌مناف،‌عبدالدار‌و‌عبدالعزى‌نهاد.‌بدين‌ترتيب‌ضمير‌در‌»خَلقََكُم«‌قريش‌عصر‌

پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌را‌مخاطب‌قرار‌می‌دهد.
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اين‌نظر‌بيشتر‌نزد‌مفسران‌اهل‌سنت‌رايج‌است.35
4.‌اغلب‌مفسران‌معاصر‌شيعی‌تفسيرى‌ديگر‌براى‌اين‌دو‌آيه‌ارائه‌می‌دهند.‌آنان‌
معتقدند‌كه‌در‌اين‌دو‌آيه‌حكايت‌از‌حادثه‌يا‌شخصيت‌خاصی‌نيست،‌بلكه‌آيه‌از‌
ابتدا‌عام‌بوده‌و‌منظور‌همه‌پدر‌و‌مادرهاى‌در‌حال‌فرزنددار‌شدن‌است؛‌چون‌پدر‌و‌
مادر‌معمولًا‌از‌شدت‌محبت‌از‌خدا‌منقطع‌می‌شوند‌و‌به‌عنوان‌مؤيّد‌به‌انتهاى‌آيه‌
ا‌يُشْرِكُون‌ŷَاشاره‌می‌كنند‌كه‌به‌صورت‌جمع‌است‌و‌اگر‌مراد‌ ‌عَمَّ دوم‌Ÿفَتَعَالیَ‌اللهُّ
آيه‌آدم‌و‌حوا‌بود‌بايستی‌می‌فرمود‌»اشركا«‌و‌نيز‌به‌شركی‌كه‌ادامه‌آيات‌مطرح‌
می‌شود،‌اشاره‌می‌كنند‌كه‌پرستش‌غير‌خدا‌مذمت‌می‌شود‌و‌نه‌شرك‌خفی‌يا‌توجه‌
به‌ بعيد‌است‌ برگزيده‌خداست‌)صفی‌الّله‌(‌ آدم‌عليه‌السلام‌كه‌ اسباب‌ظاهرى‌و‌ به‌

چنين‌شركی‌گراييده‌باشد.36
در‌پايان‌اشاره‌می‌شود‌برخی‌از‌مفسرين‌امورى‌از‌قبيل‌ابليس‌و‌آدم‌و‌بهشت‌و‌حوا‌و‌
چگونگی‌خلقت‌و‌جزئيات‌آنها‌را‌از‌امورى‌كه‌در‌قرآن‌كريم‌كاملًا‌معنا‌نشده‌و‌زمان‌
آن‌مشخص‌نگرديده‌است،‌معرفی‌می‌كنند‌و‌آنها‌را‌مباحثی‌مربوط‌به‌جهان‌غيب‌
می‌دانند‌كه‌آدمی‌راهی‌براى‌آنكه‌به‌كنه‌آن‌برسد‌ندارد‌و‌معرفت‌در‌اين‌موضوعات‌
با‌سرشت‌و‌خرد‌محدود‌و‌بی‌افزار‌آدمی‌ميسر‌نمی‌شود‌و‌بهتر‌آن‌است‌كه‌اين‌غيب‌

را‌به‌خداوند‌غيب‌واگذاريم.37
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پي نوشت ها:‌

1.به‌طور‌مثال‌نزد‌يونانيان‌پاندورا،‌در‌آيين‌زرتشت‌مشيانه،‌در‌افسانه‌هاي‌ژاپن‌يامي‌و‌نزد‌قوم‌لويا‌در‌كنيا‌
اشرفي،‌ بعد؛‌‌عباس‌ به‌ آفرينش و مرگ در اساطير،‌ص‌‌167 سِلا‌خوانده‌مي‌شود،‌نك:‌مهدي‌رضايي،‌

مقايسه قصص قرآن و  عهدين،‌ص‌146.‌

2.حوا‌را‌واژه‌عبري‌قلمداد‌كرده‌اند،‌محمد‌جواد‌مشكور، فرهنگ تطبيقي عربي با زبان هاي سامي و ايراني،‌
‌encyclopeadia judaica,‌1996,‌Jerusalem,‌keter publiching house.‌V9,ج‌1،‌ص‌‌203؛‌

p979
3.سفر‌پيدايش،‌20/3؛‌1/4.‌

4.گفته‌مي‌شود‌در‌اشعار‌جاهلي‌سه‌بار‌‌نام‌حوا‌آمده‌است،‌دو‌بار‌در‌شعر‌اميه‌بن‌ابي‌صلت‌و‌يك‌بار‌در‌اشعار‌
983/9‌,judaica‌encyclopeadia‌:عدي‌بن‌زياد‌مسيحي‌كه‌در‌زمان‌پيامبر‌مي‌زيسته‌است،‌نك

5.نك:‌بقره:‌35؛‌نسا:‌1؛‌اعراف:‌‌189و‌197؛‌طه:‌117؛‌‌زمر:‌6.‌
6.در‌وجه‌تمايز‌زوج‌و‌امراة‌گفته‌اند:‌تفاوت‌اين‌دو‌واژه‌قرآني‌به‌نوع‌ارتباط‌زن‌و‌شوهر‌برمي‌گردد.‌چنانچه‌
آرامش‌و‌محبت‌بين‌زن‌و‌شوهر‌با‌خيانت‌و‌اختلاف‌عقيده‌از‌بين‌برود‌در‌لسان‌قرآن‌به‌اين‌دو،‌زوج‌
اطلاق‌نمي‌شود‌مثل‌»امراة‌العزيز«‌)يوسف:‌‌30و51(،‌»امراة‌‌نوح«‌)تحريم:‌10(،‌»امراة‌‌لوط«‌)تحريم:‌
10(،‌»امراة‌‌فرعون«‌)قصص:‌9،‌؛‌تحريم:‌11(‌و‌نيز‌اگر‌به‌واسطه‌نابارور‌بودن‌يا‌بيوه‌شدن‌فلسفه‌ازدواج‌
مختل‌شود،‌تعبير‌امراة‌و‌نه‌زوج،‌به‌كار‌مي‌رود،‌‌همانند‌ابراهيم‌)هود:‌71؛‌ذاريات:‌29(‌،‌همسر‌زكريا‌)مريم:‌
‌5و8؛‌آل‌عمران:‌40(‌‌و‌همسر‌عمران‌)آل‌عمران:‌35(،‌‌چنانكه‌در‌مورد‌زكريا‌پس‌از‌آنكه‌دعاي‌زكريا‌
مستجاب‌مي‌شود‌و‌مشكل‌عقيم‌بودن‌برطرف‌مي‌شود،‌تعبير‌»زوج«‌)انبياء:‌90(‌درباره‌همسر‌زكريا‌به‌كار‌

مي‌رود،‌نك:‌عائشه‌عبدالرحمن‌بنت‌الشاطي،‌ الاعجاز البياني للقرآن،‌ص230.‌
7.اي‌مردم‌از‌پرودگارتان‌كه‌شما‌را‌از‌»نفس‌واحدي«‌آفريد‌و‌جفتش‌را‌)نيز(‌از‌او‌آفريد‌و‌از‌آن‌دو،‌مردان‌

و‌زنان‌بسياري‌پراكنده‌كرد،‌پروا‌داريد.‌
8.اوست‌آن‌كس‌كه‌شما‌را‌از‌نفس‌واحدي‌آفريد‌و‌جفت‌وي‌از‌آن‌پديد‌آورد‌تا‌بدان‌آرام‌گيرد.‌

9.شما‌را‌از‌نفس‌واحدي‌آفريد،‌سپس‌جفتش‌را‌از‌آن‌قرار‌داد.‌
10.سپس‌شيطان‌هر‌دو‌را‌از‌آن‌بلغزانيد‌و‌از‌آنچه‌در‌آن‌بودند‌ايشان‌را‌به‌در‌آورد.‌

11.سپس‌شيطان‌آن‌دو‌را‌وسوسه‌كرد‌تا‌آنچه‌را‌از‌عورت‌هايشان‌بر‌ايشان‌پوشيده‌مانده‌بود،‌بر‌آنان‌نمايان‌
گرداند؛‌...‌و‌براي‌آن‌دو‌سوگند‌ياد‌كرد‌كه‌من‌قطعاً‌از‌خيرخواهان‌شما‌هستم.‌پس‌آن‌دو‌را‌با‌فريب‌به‌
سقوط‌كشانيد؛‌پس‌چون‌آن‌دو‌از‌)ميوه(‌آن‌درخت‌)ممنوع(‌چشيدند،‌برهنگي‌هايشان‌بر‌آنان‌آشكار‌شد...‌
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و‌پرودگارشان‌بر‌آن‌دو‌بانگ‌برزد:‌»مگر‌شما‌را‌از‌اين‌درخت‌منع‌نكردم...«‌گفتند:‌»‌پروردگارا،‌ما‌بر‌
خويشتن‌ستم‌كرديم...«‌

12.پس‌شيطان‌او‌را‌وسوسه‌كرد،‌گفت:‌»اي‌آدم،‌آيا‌تو‌را‌به‌درخت‌جاودانگي‌و‌ملكي‌كه‌زايل‌نمي‌شود،‌
راه‌نمايم؟«‌آنگاه‌از‌آن‌)درخت‌ممنوع(‌خوردند‌و‌برهنگي‌آنان‌برايشان‌نمايان‌شد...‌و‌)اين‌گونه(‌آدم‌به‌

پرودگار‌خود‌عصيان‌ورزيد.‌
13.اوست‌آن‌كس‌كه‌شما‌را‌از‌نفس‌واحدي‌آفريد‌و‌جفت‌وي‌را‌از‌آن‌پديد‌آورد‌تا‌بدان‌آرام‌گيرد.‌سپس‌
چون‌)آدم(‌با‌او‌)حوا(‌‌درآميخت،‌باردار‌شد،‌باري‌سبك‌و‌)چندي(‌با‌آن‌)بار‌سبك(‌گذرانيد‌و‌چون‌سنگين‌
بار‌شد،‌خدا،‌پرودگار‌خود‌را‌خواندند‌كه‌اگر‌به‌ما‌)فرزندي(‌‌شايسته‌عطا‌كني‌قطعاً‌از‌سپاسگزاران‌خواهيم‌
بود.‌چون‌به‌آن‌دو‌‌)فرزندي(‌شايسته‌داد،‌در‌آنچه‌)خدا(‌به‌ايشان‌داده‌بود،‌براي‌او‌شريكاني‌قرار‌دادند‌و‌

خدا‌از‌آنچه‌)با‌او(‌شريك‌مي‌گردانند‌برتر‌است.‌
14.طالقانی،‌پرتوی از قرآن،‌ج‌4،‌ص‌‌15مج‌دوم،‌وى‌چنين‌استدلال‌می‌كند‌كه‌اگر‌منظور‌از‌نفس‌واحده‌
آدم‌ابوالبشر‌يا‌هر‌انسان‌معهود‌ديگرى‌بود،‌نفس‌بايستی‌»ال«‌می‌گرفت،‌و‌نيز‌صفت‌و‌ضمايرى‌كه‌به‌

آن‌بازگشت‌دارد،‌بايد‌مذكر‌باشد‌تا‌بتوان‌آن‌را‌بر‌شخص‌معين‌دلالت‌داد.
15.اى‌مردم،‌ما‌شما‌را‌از‌مرد‌و‌زنی‌آفريديم‌و‌شما‌را‌ملتّ‌ملتّ‌و‌قبيله‌قبيله‌گردانيديم‌تا‌با‌يكديگر‌شناسايی‌
متقابل‌حاصل‌كنيد.‌در‌حقيقت‌ارجمندترين‌شما‌نزد‌خدا‌پرهيزكارترين‌شماست.‌بی‌ترديد،‌خداوند‌داناى‌

آگاه‌است.
16.علی‌اكبر‌‌قرشی،‌تفسير احسن الحديث،‌ج‌2،‌ص‌‌273ـ‌272؛‌هر‌چند‌علامه‌نمی‌پذيرد‌كه‌آيه‌سوره‌
نساء‌همانند‌آيه‌حجرات‌به‌مطلق‌ذكور‌و‌اناث‌نسل‌بشر‌اشاره‌داشته‌باشد،‌بلكه‌وى‌معتقد‌است‌از‌آيه‌
سيزدهم‌حجرات‌چنين‌برداشت‌می‌شود‌كه‌انسان‌ها‌از‌نظر‌حقيقت‌انسانی‌يكسان‌اند؛‌اما‌آيه‌اول‌سوره‌نساء‌
بيان‌می‌كند‌كه‌انسان‌ها‌از‌نظر‌حقيقت‌و‌جنس‌يك‌واقعيت‌اند‌و‌از‌يك‌ريشه‌منشعب‌شدند:‌محمدحسين‌

طباطبايی،‌الميزان فی تفسير القرآن،‌ج4،‌ص‌144.
مصطفوى‌نيز‌نفس‌را‌اعم‌از‌جنبه‌مادى‌و‌روحانی‌می‌داند‌و‌معتقد‌است:‌»نبايد‌آن‌را‌به‌جنبه‌مادى‌آدم‌
اختصاص‌داد؛‌زيرا‌عالم‌ارواح‌مقدم‌بر‌عالم‌اجساد‌است«‌حسن‌مصطفوى،‌تفسير روشن،‌ج‌5،‌ص‌‌243

ـ‌242.
و‌ قصير،‌ج10،‌ص‌‌158 حبيب‌ احمد‌ تصحيح‌ تفسيرالقرآن،‌ التبيان فی  17.محمدبن‌حسن‌شيخ‌طوسی،‌
ج3،‌ص‌‌98؛‌فضل‌بن‌حسن‌طبرسی،‌مجمع البيان فی تفسيرالقرآن،‌ج‌1،‌ص‌84و‌ج2،‌ص‌2،‌هر‌چند‌
طبرسی‌ضمن‌تفسير‌آيه‌‌189سوره‌اعراف،‌رأى‌آفرينشِ‌حوا‌از‌»جنس«‌آدم‌را‌نيز‌گزارش‌می‌كند،‌البيان،‌
ج‌2،‌ص‌509؛‌محمدبن‌ابراهيم‌ملاصدرا،‌تفسيرالقرآن‌الكريم،‌تحقيق‌و‌مقدمه‌محسن‌بيدار‌فرد،‌تصحيح‌
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الصافی فی تفسير كلام الله‌،‌ج‌1،‌ص‌ محمد‌خواجوى،‌ج‌3،‌ص‌86؛‌محمدبن‌مرتضی‌فيض‌كاشانی،‌
382،‌البته‌فيض‌از‌جنبه‌عرفانی‌نيز‌به‌مسئله‌آفرينش‌حوا‌از‌دنده‌آدم‌می‌پردازد،‌‌ج‌1،‌ص‌383،‌و‌نيز‌

نك:‌تفاسير‌روايی.
18.بيشتر‌تفاسير‌معاصر‌اين‌رأى‌را‌برگزيده‌اند‌:محمد‌حسين‌طباطبايی‌،الميزان،‌ج4،‌ص‌143؛‌عبدالحجت‌
84؛‌ ص‌ ج1،‌ تفسيرالكاشف،‌ مغنيه،‌ محمدجواد‌ 6؛‌ ص‌ ‌،2 ج‌ الاكسير،‌ بلاغ  و  التفاسير  حجة  بلاغی،‌

محمدحسين‌فضل‌الّله‌،‌من وحی القرآن،‌‌ج7،‌ص‌24.
19.اين‌نظر‌مخالفانی‌نيز‌دارد،‌محمدبن‌طاهر‌ابن‌عاشور،‌التحرير‌و‌التنوير،‌ج‌3،‌ص‌215،‌معتقد‌است‌حرف‌
»من«‌بيانيه‌و‌به‌معناى‌»مِنْ‌نوعها«‌نيست؛‌زيرا‌هر‌آفريده‌اى‌جفتی‌از‌جنس‌خود‌دارد‌و‌اين‌امر‌بديهی‌

است‌و‌تنها‌مختص‌به‌انسان‌ها‌نيست.
اين‌تقسيم‌بندى‌برگرفته‌از‌تفسير‌راهنماست؛‌زيرا‌در‌كتب‌تفسيرى‌شيعه‌مرزبندى‌دقيقی‌براى‌اين‌دو‌نظريه‌
يافت‌نشد؛‌اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی،‌تفسير راهنما، قم،‌دفتر‌تبليغات‌اسلامی‌حوزه‌علميه‌قم،‌1375،‌ج‌
3،‌ص‌275؛‌البته‌در‌يك‌دسته‌بندى‌ديگر‌من‌»تبعيضيه«‌يعنی‌»من‌جسدها«‌و‌»ابتدائيه«‌يعنی‌»من‌
جنسها«‌بيان‌شده‌است؛‌شهاب‌الدين‌محمود‌آلوسی،‌روح المعانی فی تفسيرالقرآن العظيم،‌ج6،‌ص‌200.

20.البته‌شيخ‌طوسی‌قولی‌را‌درباره‌شروع‌وسوسه‌از‌سوى‌حوا‌و‌تشويق‌آدم‌به‌خوردن‌ميوه‌گزارش‌می‌كند؛‌
التبيان،‌ج4،‌ص‌217؛‌طالقانی‌نيز‌نقش‌»زن«‌را‌در‌انحراف‌آدم‌و‌نفوذ‌شيطان‌در‌وى،‌برجسته‌و‌پر‌تأثير‌
می‌داند‌و‌حتی‌اين‌نقش‌را‌در‌مسائل‌و‌مشكلات‌امروزى‌مطرح‌می‌كند‌و‌تطبيق‌می‌دهد؛ پرتوی از قرآن،‌

ج1،‌ص‌129.
21.آلوسی، روح المعانی فی تفسيرالقرآن العظيم،‌ج6،‌ص‌202.

22.فيض‌كاشانی،‌الصافی فی تفسير كلام الله،‌ج‌2،‌ص‌‌259؛‌حسن‌مصطفوى،‌تفسير روشن،‌ج250‌،9،‌
وى‌در‌تفاوت‌اطاعت‌و‌عبادت‌می‌گويد:‌»عبادت‌و‌عبوديت‌عبارت‌است‌از‌نهايت‌تذللّ‌كه‌توأم‌با‌اطاعت‌

و‌فرمانبردارى‌كامل‌بوده‌و‌خواسته‌و‌تمايل‌خود‌را‌نبيند«
23.محمدبن‌مسعود‌عياشی،‌التفسير،‌ج2،‌‌ص‌177.

24.محمدبن‌جرير‌طبرى،‌جامع البيان عن تأويل آی القرآن،‌به‌كوشش‌محمود‌احمد‌شاكر‌و‌احمد‌محمد‌
شاكر،‌ج‌13،‌ص‌307؛‌البته‌مفسران‌معاصر‌اهل‌سنت‌و‌ابن‌كثير‌كه‌پيشگام‌در‌رد‌اسرائيليات‌است،‌اين‌
روايات‌را‌نمی‌پذيرند،‌نك:‌ابن‌كثير،‌اسماعيل،‌تفسيرالقرآن العظيم،‌شرح‌نگارى‌محمدحسين‌شمس‌الدين،‌
ج‌3،‌‌ص‌477؛‌احمد‌مصطفی‌مراغی‌،‌تفسير‌مراغی،‌ج3،‌ص‌463؛‌از‌ميان‌مفسرين‌شيعه‌نيز‌قمی‌اين‌
روايات‌را‌پذيرفته‌و‌گزارش‌می‌كند،‌علی‌بن‌ابراهيم،‌تفسير قمی،‌تصحيح‌سيد‌طيب‌جزايرى،‌ج‌1،‌ص‌
251؛‌شيخ‌طوسی‌و‌طبرسی‌نيز‌به‌رغم‌گزارشی‌اين‌نظر‌و‌رأى‌بدان‌توجه‌و‌عنايت‌نداشته‌اند، التبيان،‌
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ج5،‌‌ص‌‌55و‌مجمع البيان،‌ج2،‌ص‌509.
25.حسن‌مصطفوى،‌تفسير روشن،‌ج9،‌ص‌247،‌وى‌از‌اين‌شرك‌با‌تعابيرى‌مثل‌»شرك‌لغوى«‌و‌»شرك‌
خفی«‌ياد‌می‌كند؛‌علي‌اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی،‌تفسير‌راهنما،‌ج375‌،6؛‌علامه‌نيز‌مشابه‌همين‌نظر‌را‌
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ـ‌توبيخ‌شده‌است،‌الميزان،‌ج8،‌ص‌376.
26.دو‌مفسر‌شيعی‌اين‌نظر‌را‌گزارش‌می‌كنند؛‌علی‌بن‌طاهر‌سيد‌مرتضی،‌امالی السيدالمرتضی،‌تصحيح‌

احمدبن‌امين‌شيفتطی،‌‌ج4،‌ص‌‌143)مج‌دوم(؛‌شيخ‌طوسی،‌التبيان،‌ج5،‌ص‌‌54.
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ديگر‌را‌علامه‌بيان‌می‌كند‌كه‌معمولًا‌براى‌بچه‌تازه‌به‌دنيا‌آمده‌آرزو‌و‌دعاى‌سلامت‌جسمانی‌و‌بی‌عيب‌

و‌نقص‌بودن‌درخواست‌می‌شود‌نه‌صلاح‌و‌درستی‌در‌امور‌دينی،‌الميزان،‌ج‌8،‌ص‌374.
28.]اى‌پيامبر[‌ما‌تو‌را‌]به‌سِمَتِ[‌گواه‌و‌بشارتگر‌و‌هشداردهنده‌اى‌فرستاديم.‌تا‌به‌خدا‌و‌فرستاده‌اش‌ايمان‌

آوريد...‌
29.سيد‌مرتضی، امالی السيدالمرتضی،‌ج4،‌ص‌137؛‌شيخ‌طوسی،‌التبيان،‌ج52‌،5؛‌طبرسي،‌مجمع البيان،‌

ج2،‌ص‌‌509.
30.برخی‌نيز‌معتقدند‌آيه‌از‌ابتدا‌مختص‌مشركين‌است‌و‌حتی‌خطاب‌خلقكم‌فقط‌شامل‌آنان‌می‌شود،‌نك:‌

سيد‌مرتضی،‌امالی السيدالمرتضی،‌ج4،‌ص‌‌142.
31.او‌كسی‌است‌كه‌شما‌را‌در‌خشكی‌و‌دريا‌می‌گرداند،‌تا‌وقتی‌كه‌در‌كشتيها‌باشيد‌و‌آنها‌با‌بادى‌خوش،‌

آنان‌را‌ببرند‌و‌ايشان‌بدان‌شاد‌شوند‌...‌.
32.سيد‌مرتضی،‌امالی السيدالمرتضی،‌ج4،‌ص‌141؛‌شيخ‌طوسی،‌التبيان،‌ج‌5،‌ص‌‌53؛‌طبرسي، مجمع 
آدم‌ خصوص‌ در‌ آيه‌ ابتدا‌ يعنی‌ می‌كند،‌ گزارش‌ را‌ تفسير‌ اين‌ برعكس‌ علامه‌ 509؛‌ ص‌ ج2،‌ البيان،‌

عليه‌السلام‌است‌و‌سپس‌بحث‌عمومی‌می‌شود،‌عكس‌آيه‌‌22سوره‌يونس؛‌او‌اين‌نظر‌را‌بدين‌جهت‌كه‌
قرينه‌قطعی‌براى‌آن‌در‌آيه‌يافت‌نمی‌شود،‌رد‌می‌كند،‌ الميزان،‌ج8،‌ص‌3076.

33.طبرى،‌ج2،‌ص‌509؛‌زمخشرى،‌محمودبن‌عمر،‌الكشّاف‌عن‌حقائق‌غوامض‌التنزيل‌و‌عيون‌الاقاويل‌فی‌وجوه‌
التأويل،‌تصحيح‌عبدالرزاق‌المهدى،‌ج2،‌ص‌175.‌البته‌تقدير‌گرفتن‌عبارتی‌همانند‌اولادهما‌و‌ذريتهما‌
در‌دو‌تفسير‌قبلی‌نيز‌خواه،‌ناخواه‌راه‌می‌يابد‌و‌با‌تكيه‌بر‌چنين‌تقديرى‌است‌كه‌چنان‌تفاسيرى‌ارائه‌

می‌شود.
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34.محمدبن‌علی‌صدوق،‌عيون اخبارالرضا عليه السلام،‌تحقيق‌حسين‌اعلمی،‌ج2،‌ص‌175.
35.زمخشرى،‌الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التأويل،‌ج2،‌ص‌176؛‌آلوسی، 
روح المعانی فی تفسيرالقرآن العظيم،‌ج6،‌ص‌204؛‌محمد‌متولی‌شعراوى‌،‌تفسير الشعراوی،‌ج8،‌ص‌

4517؛‌و‌نيز‌نك:‌ابن‌عاشور،‌التحرير و التنوير،‌ج5،‌ص‌214،‌برخی‌از‌مفسران‌شيعه‌نيز‌اين‌نظر‌را‌گزارش‌
كردند،‌طبرسي،‌مجمع‌البيان،‌ج2،‌ص‌509؛‌فيض‌كاشانی،‌الصافی فی تفسير كلام الله،‌ج20،‌ص‌259.

36.نك:‌محمد‌حسين‌طباطبايی،‌الميزان،‌ج‌8،374؛‌بلاغی،‌حجة التفاسير و بلاغ الاكسير،‌ج‌2،‌ص‌6؛‌مغنيه،‌
تفسيرالكاشف،‌ج3،ص‌434؛‌قرشی،‌تفسير احسن الحديث،‌ج69‌،4؛‌فضل‌الّله‌،‌من وحي القرآن،‌ج10،‌

ص‌228.
37.سيد‌قطب،‌فی ظلال القرآن،‌ج1،‌ص‌‌59به‌بعد.
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